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  نازنين و يامين

  ٢٠١٨ جنوری ٣١
  

  از کمونيسم تا کموناليسم

۴  

پردازد؛  ِ تاريخی به چگونگی پاگيری ايده کموناليسم می- نوشتار حاضر در گذاری نظری

ِ به عنوان يک راھکار ،ِھای سابق ھا و کمونيست  آنارشيست،ھا نب بعضی چپای که از جا ايده
 .   شود ِسياسی متکامل و مدرن  تبليغ می

  

 نازنين و يامين

  

  جمع بندی

اين !  کارگر ندارند بلکه انکارشان می کنندۀ انقلاب و طبق،ھا نه تنھا باوری به تحليل طبقاتی  بوکچين و کموناليست-١

 اذعان می کند ً از يک نزاع طبقاتی واقعی حرف می زند و صريحا)i) Warren Buffettِدر حالی است که وارن بافت

اند و ما در حال  من اين جنگ را شروع کردهۀ ما درگير يک جنگ طبقاتی ھستيم و ثروتمندان طبق،يقينبه «که 

  !سرمايه نشان دھد- ھمين کافيست تا جايگاه کموناليسم را در نزاع کارii»پيروزی ھستيم

 ، ملی،جنسيتیِ بر ارجحيت تضادھای -ِموازات انکار وجود طبقات و يا تقليل آن به تمايزاجتماعیه ب–ھا  کموناليست

 بندھای جامعه ۀِای مثل ايران که تضاد شديد طبقاتی می رود تا ھم  می ورزند؛ آنھم در جامعهتأکيد...  مذھبی و ،قومی

  .را از ھم بگسلد
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ھای   کنشگران اجتماعی و چپ، دانشگاهادانتدر بين اس.  ھستندئیھا ّھا نيستند که مبلغ چنين ايده البته فقط کموناليست

گذاشتن تأکيدکنند و با  اش تھی  کارگر را از ھويت طبقاتیۀآنھا تلاش دارند تا طبق. شود ز نظريات مشابه ديده میايرانی ني

 يعنی دعوت از ،ِ فراخوان به اتحاد طبقاتی iii.خواھان ائتلاف طبقاتی شوند...  مذھبی و ، قوميتی،بر تمايزات جنسيتی

ھا و گرايشاتی که منافعی جدا از   کارگر با جنبشۀِکند؛ ائتلاف طبق یای که استثمارش م  کارگر به اتحاد با طبقهۀطبق

ِ تبليغ منافع ماورای طبقاتی، تمجيد پلوراليسم،ِتبليغ اتحاد طبقاتی!  يعنی انکار تضاد طبقاتی، کارگر دارندۀمنافع طبق ِ ِ، 

ه منظور به  صف مستقل کارگری بِسازماندھی«ِتکفير ...   آزاديھای مدنی و ، حقوق شھروندی،کردن منافع ملی ُپررنگ

ِابزاری از نيروی عظيم  ۀاستفاد: کند  دنبال می- چه بسا ناآگاھانه–ھدف مشخصی را »  طبقاتیۀثمررساندن مبارز
  !  در جنگ درون جناحی بورژوازی،شدگان نفرين

ا را محصول يوری پرولتارکتاتيدھند؛ د ُه بورژوازی را کھنه و ازمدافتاده جلوه میيا علي طبقاتی پرولتارۀاينان مبارز

 خيالپردازانه و ،يای ناممکنؤکنند؛ حکومت کارگری را ر ِھای ارتدکس معرفی می ِانديش مارکسيست افکار جزم

ُ بايد به اصلاحات و رفرم ،تا کارگران را متقاعد کنند که در متن مناسبات موجود...خوانند  رومانتيسيسم انقلابی می

 راضی شوند و -ِواقع افق و آمال خودشان استه که ب– مدنی و قانونی ، قابل حصول،ھای ممکن کنند؛ به خواست روی

  !  تاريخ بسپارندۀِامر انقلاب را به فراموشخان

ِ کارگر را از امر سازماندھی ۀآورند و طبق وجود میه  تشتت و تفرقه ب- کارگرۀدر درون صفوف طبق - چنين تبليغاتی 
ِصف مستقل طبقاتی ِ کارگر را به پياده نظام يک جناح از ۀ در نھايت طبق،ئیھا يدن به چنين دامتلدرغ. دارد اش بازمی ِ

  !کند  عليه جناح رقيب مبدل می،بورژوازی

ه  شھر را ب٨٠آسا بيش از  که با سرعت برق–اعتراضات مکرر و مستمر کارگران و خيزش اعتراضی اخير ايران 

پردازان صدای  حتی برنامه. داد عينه نشان ه ان را ب طبقاتی و حضور پررنگِ کارگرۀ نقش مبارز- درآورد لرزه

ِدر خيزش تعرضی ! بود» گرسنگان«ھم اعتراف کردند که اين شورش امريکا  متوسط و نمايندگان ۀ طبق،»گرسنگان«ِ

ھای فردی،  حتی برای مطالبۀ آزادی...) ھا و  گرا  خلق، ليبرالھا، دموکراتھا،گرايان  تعديل،طلبان اصلاح(شان  سياسی

 از وحشت ،به خيابان آمد» نمال باختگا« شھروندی و قانونی به ميدان نيامد؛ اگر ھم تحت نام ،مکراسی، حقوق مدنید

       !بود» گرسنگان«ش به صف سقوط

 شھرنشينی و ،را تا سطح ضديت با صنعت بخشد و آن  ضدکاپيتاليستی ھويت فراطبقاتی میۀبوکچين به مبارز -٢

 ۀِ ھدف مبارز،به اين ترتيب.  قدرت و ھيرارشی، اقتدار،نھم با ارجحيت دادن به مقولات سلطهدھد؛ آ مدرنيسم تنزل می

 از توليد ئی ضديت با ھيرارشی و سيستم سلسله مراتبی تعريف می شود و مبارزه برای رھا،اصطلاح ضدکاپيتاليستیه ب

  !کاپيتاليستی بکلی از ادبيات کموناليستھا حذف می گردد

 مالکيت اجتماعی باور ئی به الغای مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و مبارزه برای برپا،ھا ليست بوکچين و کمونا-٣

 کموناليست ھا از اين زاويه از ،يعنی! از منظر اتوريته و قدرت ھستند آنھم ،)تعاونی(مالکيت جمعی َندارند؛ بلکه مبلغ 

  !  و اقتدار فردی استدفاع می کنند که مانعی بر سر راه  سلطه) جمعی(مالکيت تعاونی 

 توليد اقتصادی و مناسبات اجتماعی ناشی از آن ندارند؛ چرا که مشکل را نه در ۀ کموناليستھا علاقه ای به شيو-۴

 راه حل مشکل را نيز در توزيع بھتر ثروت و ًنتيجتا. بينند بلکه در تمرکز ثروت و قدرت می،مکانيسم انباشت سرمايه

   iv.کنندجو می و جست جامعه ئیُدھی عقلاسازمان

» وفور «ۀو سوسياليسم را مشروط به دور» کميابی «ۀ طبقاتی را محصول دورۀھا بغلط مبارز کموناليست بوکچين و -۵

 و فراھم کردن نيازِ توليد بيشتر کالا و ازدياد مصرف نيست؛ بلکه برآوردن ،ِکه ھدف سوسياليسم غافل از آن. می کنند
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او با کاپيتاليسم .  عزيمت مارکس بودۀاين نقط. ردن استعدادھای خلاق انسان است برای شکوفا ک،ِوقت آزاد بيشتر

  .دانست ھای فردی و اجتماعی انسان می  خلاقيتئی آزادی و شکوفا،را سد راه اختيار مخالف بود چرا که آن

و قراردادھای  قوانين ،ای ولونتاريستی خواھد به گونه بوکچين با منطق حرکت سرمايه کاری ندارد؛ تنھا می -۶

کموناليسم تلاشی !  يک کاپيتاليسم سبز استۀُواقع پرتره  بگذارد که بءمورد اجراه ی را به تصويب برساند و باجتماعي

آنچه که کموناليستھا .  يک بديل تلطيف شده از کاپيتاليسم؛ ھرچند که ظاھر يا ادعای ضدکاپيتاليستی داردۀست برای ارائ

 انسانھا به چشم برابر و با حقوق يکسان نگريست ۀ تصويب قوانين تنھا می توان به ھمفراموش می کنند اين است که با

!  برابر يا عادلانه کرد- کاپيتاليستیۀ در جامع- توزيع و مناسبات اجتماعی را، نابرابرشان درتوليدۀاما نمی توان رابط

  . يای فريبکارانه استؤبرابری استثمارشوندگان و استثمارکنندگان يک ر

 انسان فاقد ،به ھمين خاطر.  آزاد و اختياری نيست،ِ انديشه و عمل فرد، کاپيتاليستیۀ در جامع،به باور بوکچين -٧

 ، قانون، بايد جامعه ای بنا نھاد که در آن انسانھا در غياب دولتً،نتيجتا.  خلاقيت و اخلاق است، ابتکار،خودباوری

ِديگر ھمياری و ھمزيستی کنند و سازمان اجتماعی جامعه  یِ خود با يکِ با توافق آزادانه و اختيار،اتوريته و ھيرارشی ِ
حلی که  اما راه.  توسط خودشان سازماندھی شود–... درمان، آموزش، امنيت و - بھداشت، مصرف،از توليد تا توزيع–

  . کند اخلاقی و اتوپيک است ارائه می

 ،داران را حفظ کند ه تا دندان مسلح شده تا منافع سرمايهِ يک دولت مقتدر مرکزی کۀ در زير ساي، طبقاتیۀدر يک جامع

 سرکوب و زندان ، سروری و آرامش استثمارکنندگان در گرو محروميت، آزادی،رفاه.  ممکن نيستئیچنين پروژه ھا

ه  ن،کارگران درھم شکستن ماشين دولتی سرمايه استاولين اقدام انقلابی .  استئیاستثمارشوندگان توسط دولت بورژوا

  ! تعمير و ترميم آن

رو عزم جزم کرده تا يک بورژوازی  شھرنشين و زرد بيزار است؛ از ھمين،بوکچين از بورژوازی صنعتی -٨

ی ئ منطقه -ھای کوچک انسانی که در تقسيمات محلی آنھم از طريق ايجاد جمع!  سبز و بافرھنگ تربيت کند،ئیعُقلا

 کارگر در گرو ايجاد ۀ طبقئیرھا!  عليه اردوی کار است،ليه سرمايه باشدکه ع  بيش از آن،اين اقدام! ايزوله شده اند

 ،کند  به اين اصل توجھی نمیئیبوکچين در بحث پيرامون تمرکزگرا! عکس هھای سراسری و متمرکز است؛ نه ب تشکل

  . کارگر باوری نداردۀ طبقئیچرا که به رھا

 ۀ نه نتيج- آنھم به تعريف مارکسی–ِ مناسبات کاپيتاليستی است  منطقی رشدۀ نتيج،محيطی بار زيست  فاجعه خسارات-٩

 ۀ يک جامعئی برای برپا،»اکوکاپيتاليسم«دور از ھر گونه توھمی نسبت به ه بايد ب!  شھرنشينی و مدرنيته،صنعت

ً لا عمدني و سوالمان ۀ تجرب.تنھا يک فريب است» کاپيتاليسم معقول و سبز«. تلاش و مبارزه کرد» اکوسوسياليستی«

شوند؛   سرمايه و سياستھای نئوليبراليستی لگدمال میئیمحيطی زيرپای منطق سودزا- ھای زيست نشان دادند که پروژه

  .حتی اگر احزاب سبز در دولت و پارلمان حضور داشته باشند

  آزادی و دموکراسی،ئی مدعی شد که چپ راديکال برای نيل به رھا،ھنگامی که بوکچين از مارکسيسم گسست -١٠

او مارکسيسم را غيرانقلابی و کھنه . ناميد» اکولوژی اجتماعی«را  نياز به يک ايدئولوژی جديد دارد؛ چيزی که وی آن

 گذار از فئوداليسم ۀ مارکس پروس-به ادعای بوکچين–ناميد چرا که ) Determinist(مارکس را يک جبرگرا خواند و 

به اين ادعا !  طبيعت و آزادی صحه گذاشت،ات کاپيتاليسم بر جامعهناپذير خواند و بر تھاجم به کاپيتاليسم را اجتناب

   v.نس داده شده مراجعه کنندمندان می توانند به رفره اما علاق. پاسخ چندانی داده نشد

 از آرمانشھر، ارکانی ئیياؤف اتوپيک و ري تعر،خ، تفسير سطحی از کاپيتاليسميستی از تارياليرماتريتحليل غ -١١

اگر بوکچين ! کند ِسازد و با آن داعيه رقابت با نگرش مارکسی می چين بنای کموناليسم را بر آنھا میھستند که بوک
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شان به شھرگردانی دموکراتيک   دولت حامیۀرا در دل روابط و مناسبات توليد کاپيتاليستی و زير ساي» ترانس طبقه«

اسی يت کاپيتاليستی از طريق کسب قدرت س مناسباتغييرا را به مبارزه برای ي مارکس پرولتار،خواند فرامی

 مارکس خواھان ،کند  را تبليغ میئی تحزب گريزی و تمرکززدا،اگر بوکچين با تبليغات ضدمارکسيستی! خواند فرامی

اش بروز عينی   کارگر است که در قالب حزب و تشکلات سراسریۀتر طبق ھمبستگی و تمرکز ھرچه بيشتر و آگاھانه

 ،ِ سياسی در زمين سياست عقب بنشيندۀ دولت و حزب از مبارز،دھد تا با نفی قدرت کچين ترجيح میاگر بو. کند پيدامی

 جامعه تغييرِ سياسی و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا راھکار  ِ کسب قدرت، بر نقش حزب پرولتریتأکيدمارکس با 

 نمودی - از کمونيسم به کموناليسم- ھا  به اين معنی منحنی زندگی بوکچين و کموناليست. نمايد فعلی را ترسيم می

  .شان است ھای طبقاتی ھا و آرمان روانه در افق پس

.  تکنيک و دانش بشر ديريست که امکانات و مقدورات لازم برای تحقق سوسياليسم را فراھم آورده است،صنعت -١٢

استقرار . ی است که بايد فراھم شودتر آگاھی طبقات تنھا شرايط ذھنی يا درست. ط مادی و عينی فراھم استيواقع شراه ب

 تجھيز و تحزب ،پس پيش به سوی بسيج.  کارگر گره خورده استۀ طبقۀسم تنھا به پراکسيس آگاھانيسم و کمونياليسوس

  ! طبقاتی

  
                                                 

i  ميليارد دلار٧۵.۶ دومين کاپيتاليست جھان است؛ با ثروتی معادل ،وارن بافت پس از بيل گيتس !  
ii  ترسیلينک دس. به نقل از ديويد ھاروی 

iii  متوسط و   اگر در سطح طبقاتی بگوئيم، ما نيازمند يک ائتلاف طبقاتی بين طبقه،بست به گمان من رفت از اين بن برای برون: "محمد مالجو 
شود و جنبش  اگر در سطح جنبشی بگوئيم، نيازمند ائتلاف بين آن چيزی که جنبش سبز يا جنبش اعتراضی ناميده می.  کارگر ھستيم طبقه
 لينک دسترسی." رگری ھستيمکا
iv  آيا می شود قرن بيست و يکمی «: نويسد او می. دھد خواند اما بروشنی اين نظريه را توضيح می توماس پيکتی اگرچه خود را کموناليست نمی

او در ). ۴٧١ص ( صلح طلب و پايدار باشد؟ يا بايد در انتظار بحران بعدی و يا شاھد جنگ جھانی باشيم؟ ،را تصور کرد که در آن کاپيتاليسم
 نرخ g(ِھميشه از نرخ رشد درآمد ) returnيا   r(نرخ بازدھی سرمايه «ھا استدلال کرد که توضيح انباشت روزافزون ثروت يک درصدی

 پيکتی علت افزايش درآمد سرمايه ،بعبارت ساده تر. »سرمايه ھميشه ھمين بوده است» تناقض اصلی«... )r<g( بيشتر ھست )growthرشد 
  .توضيح داد"! پيشی گرفتن نرخ بازدھی سرمايه از نرخ رشد" با ، در سالھای اخيرداران را

v در دفاع از « به مقاله ، برای آشنائی بيشتر با مضمون بحث مارکس پيرامون گذار از فئوداليسم به کاپيتاليسم 

  لينک دسترسی. آزاد مراجعه کنيد  ترجمه حسن،نوشته جونه برچ و پل ھايدمن» مارکسيسم سياسی


